
 

 1 اصالت فرد در انديشه سياسي امام علي )ع(

 *دكترعباسعلي رهبر

 **علي ملك زاده

 چكيده

جامعه بكارمي رود وداراي معاايي مععا د ماي     دركناراصالت"اصالت فرد معمولا

باش  يكي از مفاهيمي كه در مورد ايا  واه  بكاا ر رفعاه احات ت ي ات باود        
از آيجاايي  .وديگري تابع آ  محسوب مي گاردد ، چيزي كه اصل يامي   مي شود

كه ا يسا  موجودي احت كه اورا تيوا  يا طق ياميا   ايا  موجاودي كاه داراي     

واز طريق فكر و اي يشه براي چگويه زيسع  خود تصميم ماي   ع ل واراد   بود 

يا فعه هاي تاريخي وباحعا  شناحي  ثابت مي كن  كاه از او  ايساا  داراي   ، گيرد
زيا گي  "اماا بعااا  ، زي گي جمعي بود  كه بخاطر رفا  وامنيت بيشاعرمي باشا   

ئله با اجعماعي براي او مح وديت هاي فراوايي را بوجود آورد  احت كه اي  مس
از ، يعني فردگراياي وجامعاه گراياي   ، دو يظريه جامعه شناحا  روبرو ش   احت

آيجايي اي يشه امام علي ) ع( كه از مع  احلام حرجشامه ماي گيارد ودر احالام     
ودحعوات خ ا را بايا  در زيا گي   ، اي  فرد احت كه مورد خطات خ اوي  احت

  فار د وجامعاه در اي يشاه    فردي واجعماعي  به درحعي به كار ببن د لااا جايگاا  
                                                      

 احعاديار وعاو هيت علمي دايشگا  علامه طبا طبا يي، گرو  علوم حياحي،  تهرا ، ايرا  *
 كارشناحي ارش  علوم حياحي دايشگا  آزاد احلامي تهرا  مركزي دايش آموخعه** 
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حياحي  امام علي )ع ( مورد  بررحي قرار مي گيرد واينگويه يعيجه مي گيارد كاه   
گرچه دراي  يظريه جامعه داراي جايگا  خاصاي احات اماا درديا گا  وي فارد      
اصالت دارد چرا كه باوجود افراد احت كه جامعه بوجود مي آي  وهام خواحاعه   

 .ي جوامع با يك يگر فرق داشعه باش اوحت كه باعث ش   احت خصلعها

نقـ   ، عـدال  ، انديشـه سیاسـي  ، جامعه گرايـي ، فردگرايي :واژگان كلیدي

 حكوم  
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 قدمهم

ع   اي از جامعه شناحا   كه  فرد گرا بود  و به طزف ارا  اصالت فرد معروفن   فرد 

مي گوين  فارد  آيا  ، را محور قرار داد  و جامعه را داراي هيچ هويت مسع لي يمي داين 

احت كه تصميم مي گيرد جامعه را تشكيل ده  و فرد احت كه قوايي  را باراي جامعاه   

ت وي  مي كن  و به اجرا مي گاارد و اي  فرد احت كه با افراد ديگر گروههاي كوچا   

اجعماعي را تشكيل مي ده  مثلاً خايواد  كه ي  اجعماع بسايار كوچا  در جامعاه باه     

م افراد آ  تشكيل مي شود و با كنار هم قرار گرفع  خايواد  هاا  تساب مي آي  به تصمي

گروههاي بزرگعر اجعماعي بوجود مي آي  تا اينكه ي  جامعه بزرگعر تشكيل مي شاود.  

همچني  ت وق و تكاليف فرد يسبت به جامعه ييز چيزي جز خواحت افراد جامعه يمي 

صالت هااي فاردي در يا      پس جامعه هويعي مسع ل ي ارد و به خاطر همي  خ، باش 

جامعه احت كه جامعه اي با جامعه ديگر معفاوت احات. از آ  گاشاعه تصاميماتي كاه     

گرفعه مي شود توحط ي  فرد كه مسئو  يا رئيس مملكت احات در جامعاه اجارا ماي     

يعني تصميم از طرف افراد گرفعه ش   و ايجام دهنا گا  آ  و اجارا كننا گا  آ     ، گردد

ي  فرد احت كه بر خلاف خواحت جامعه ممك  احت عمال يماينا    ييز افراد هسعن  و ا

كه با او به عنوا  مجرم در جامعه بر خورد مي گردد. و همي  وجود مجرما  يياز يشاا    

دهن   آ  احت كه افراد در كاركردها و تصميمات خود مسع ل هسعن  و جامعاه چيازي   

 جز خواحت افراد يمي باش .

ه يا جامعه گرايا   براي جامعاه هاويعي مساع ل در    از طرفي طرف ارا  اصالت جامع

خاود جامعاه باه    ، يظر گرفعه و به او اصالت داد  اي  و در برابار خواحاعه افاراد جامعاه    
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اصاالت او آ  احات   ، افرادآ  بريامه هايي مي ده  وافرا د جامعه ف ط مجري مي باشان  

كنن  و اي  جامعه احت كه افراد به دلخوا  كامل خود يمي تواين  تصميم بگيري  و عمل 

كه فرد را مح ود كرد  و به او آموزش مي ده  و فرد حنت ها و عادات و رحوم جامعه 

را ت لي  مي يماي  و برخي ديگر ييز احع لا  و ارتباط هردو را قبو  كرد  اي  يعناي هام   

فرد در تشكيل جامعه مؤثر احت و هم جامعه احت كه در تربيات فارد تارثير دارد ماثلاً     

رادي كه در جوامع غربي زي گي مي كننا  از زماا  تولا  خصوصايات آ  جامعاه را      اف

برداشت كرد  و طبق قوايي  و عرف خاص آ  جامعه بزرگ مي شوي . ماثلاً گفعاه ماي    

شود مردم فلا  منط ه را عادت بر اي  احت؛ كه اي  مطلا  در بساياري از كعا  جهاا     

خواحعه هاي فردي يياز در جامعاه تح اق    از طرفي ، يگردا  مورد احعفاد  قرار مي گيرد

پي ا مي كن  و بصورت قايو  و يا حنت در مي آي  امام علي)ع( به هردوي آ  يعني هم 

فرد و هم جامعه توجه دارد گرچه به فارد توجاه بيشاعري يشاا  داد  و در اي يشاه آ       

 تارت فرد از اصالت برخاوردار احات.البعه ايا  اصاالت ماينا  ديا گا  فارد گراياا          

امام علي )ع( جامعه قبال از احالام يعناي جامعاه      .امروزي يا ايسا  محوري يمي با ش 

البلاغه آ  را توصايف يماود  احات و تارثير      -جاهلي را مشاه   كرد  احت كه در يهج

بعثت پيامبر عظيم الشر  احلام را در آ  جامعه مشاه   كرد  احت كه چگويه آ  جامعه 

ه حالم تب يل ش   بود. پيماا  اخاوت كاه در م يناه     ب وي و ييمه وتشي به ي  جامع

بوجود آم   وهر مسلما  در م ينه دارايي خود را با ي  مسالما  مهااجر مكاه ت سايم     

فرهنا  ايثاار و   ، كرد  احت يشا  مي ده  كه ايسا  ها هويت و ارزش پي ا كرد  بودي 

رهاا شا   و   شهادت جايگزي  كشعارها و تق كشي هاي بي رتمايه ش   بود و ايساا   

خرافاتي جامعه شبه جزير  عربسعا  به ايسايي مسئو  و مكلف تب يل ش   باود كاه ياه    

ايا   ، تنها خود را در برابر خ ا بلكه در برابر ديگر ا فاراد جامعاه مسائو  ماي دايسات     

تحو  به خاطر گرايش افراد به دي  احلام بود  احت ليك  پاس از رتلات پيامبراحالام    

احعه جامعه را ازجامعه  يبوي به جامعاه اي اخعلاطاي از اتكاام    )ص(  خواحعه يا ياخو
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احلام و خرافات جاهلي تب يل يمودي . ديگر فرهن  ايثار و شهادت و امر به معروف و 

م اام  ، ثاروت ايا وزي  ، يهي از منكر از جامعه احلامي رخت بر بسعه بود و جاا  طلباي  

اصلي احلام را گرفت باه يظار   پرحعي و تيله و دروغ و ييري  جاي اتكام و باورهاي 

آ   تارت هم جامعه باي  اصلاح شود وبه جامعه يبوي برگردد و  هم ا فراد كاه بايا    

تربيت شوي ؛ اما تا فرد اصلاح يشاود جامعاه يياز اصالاح يخواها  شا  چارا كاه ايا           

رفعارهاي فردي جامعه احلامي را دچار ايحراف كرد  بود. علي )ع( مي خواها  جامعاه   

آزاد ، ماردم جار ت اععارای پيا ا كننا      ، كه ديگر از بي ع العي خبري يباش  اي بسازد

 باشن  و جامعه از تبعيض و ف ر و فساد عاري شود..

امام علي)ع( به فرد توجه خاصي داشعه و به تربيت وي اهميت زيادي مي دها . در  

شات  حخنرايي هاي عمومي ييز مردم را بارها مورد خطاب قارار داد  و از خل ات و حر  

ايسا  و روح الهي كه در او دمي   ش   صحبت مي كن . از ه ف خل ات وي صاحبت   

مي كن  تا بگوي  فرد مسلما  فردي مسئو  احت؛ در برابار ديگارا  تكلياف دارد و در    

برابر جامعه ييز داراي تكاليف حنگينيست. بيهود  خلق و رها يش   احات تاا هار آيچاه     

( براي تربيت افراد بارها و بارها به آيها تاكر مي ي س او مي خواه  ايجام ده . علي )ع

ببينيا  و د  مبن يا  كاه ديار ياا زود بايا        »   :ده  كه دييا محل گار احت. مي فرماي 

گاهي از تاريخ كم  مي گيرد و آينه تاريخ را م ابل چشما  افاراد  ، «گااشت و گاشت

خ ا محوري معح  ش   قرار مي ده  تا يشا  ده  افرادي كه روزي بر محوريت دي  و 

و يك يگر را ياري يمودي  حعمگرا  را از بي  بردي  و جامعه اي حالم درحت كردي  اما 

در زما  آحايش و راتعي غرور و تكبر و خود ر ياي و ثاروت پرحاعي دوباار  آياا  را      

فاح  كرد و جامعه آيا  ييز فاح  ش  و دوبار  حاعمگرا  و ياااهلا  بار آياا  تكومات      

كه ي  الگوي فردي تمام عياار  ، ديگر اي يشه امام علي )ع( در رفعار اوحت يحو .كردي 

در اي يشه او فرد تاكم وافراد كارگزار بيشاعري  ي اش را در اصالاح وياا افسااد       .احت

 اد جامعه ييز بي تا ثير يمي با شن .   را لبعه ديگر اف .جامعه داري 
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 مفاهیم و چارجوب نظري

 اصال  فرد يا جامعه -1

به حه معني مخعلف آم   احت كه به شرح ذيال ماي    "اصالت  "لوم اجعماعي در ع

 باش :

در زميناه ت اوق    :اصالت به معناي ت وقي )اولويت و ت ا م ت اق و مصاال (    -1

هرگا  حخ  از اصالت جامعه يا فارد ماي رود ماراد    ، عموماً در زمينه اقعصاد و خصوصاً

مصال  جامعه باي  باش  يا از آ  ت اوق   اي  احت كه آيا اولويت و ت  م از آ  ت وق و

و مصال  فردو همي  مسئله كه مكات  ت وقي و علي الخصاوص مكاتا  اقعصاادي را    

به دو دحعه بزرگ ت سيم كرد  احت: مكات  طرف ار اصالت جامعه و در مكات  طرف ار 

 جامعه گرايا  باه ت ا م جامعاه و مناافع    ، اصالت فردي يعني جامعه گرايي و فرد گرايي

عمومي بر فرد و منافع خصوصي تاكي  داري  و فرد گرايا  برعكس. جامعاه گراياا  بار    

اي  باوري  كه دولت باي  از حوء احعفاد  بخاش خصوصاي و افاراد جلاوگيري كنا  و      

مااركس و  ، بيشعر به كنعر  اقعصاد توحط دولت تاكيا  ماي كننا  يعناي اقعصااد دولعاي      

فرد اولويت دارد. هرچنا  كاه مشاخد شا        كموييست ها بر اي  باوري  كه جامعه بر

احت كه جامعه ب و  افراد آ  وجود ت ي ي ي ارد و شخصايعي مساع ل از شخصايعهاي    

افراد خود ي ارد.طبعاً در آ  صورت ت وق و مصال  و منافعي ييز يخواه  داشات. پاس   

ا جامعه وجود ي ارد و آيچه كه به اي  يام ها  "يفع"، "مصلحت"، "تق"چيزهايي ماين  

به عبارت يگر ت وق فارد  ، احت "اكثريت افراد جامعه"خواي   مي شود در واقع از آ  

هيچگا  با ت وق جامعه تااد وتزاتم يمي ياب . تااد و تزاتم واقعاي در باي  ت اوق    

فرد و ت وق گروهي از افراد يا در بي  ت وق اقليت افراد جامعه و ت وق اكثريت آياا   

باه معنااي    "اصاالت جامعاه  "( بناابراي   21ص 1731صورتپزير احت. )مصباح يزدي 

بر ت اوق  ، چيزي جز اولويت و ت  م ت وق و مصال  اكثريت افراد جامعه، ت وقي اش
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ييز جز به معناي ت  م ت وق و آزاديهاي فاردي   "اصالت فرد"و، و مصال  اقليت ييست

خالصاًً فارد    ييست )البعه باي  توجه داشت كه هيچ يظام ت وقي و اقعصادي اي كاملاً و

اينگويه يعواي  باود.  ، گرا ييست و اگر از لحاظ يظري ييز چني  باش  در م ام عمل واجرا

 اي  حخ  در مورد يظامهاي ت وقي و اقعصادي جامعه گرا ييز مص اق دارد( )هما (

اما هر ك ام از اي  طيفها )جامعه گراها و فرد گراهاا( دلايلاي باراي يظرياات خاود      

 ت از بعاي از يظريه ها يامبرد  شود.  داري  كه لازم اح

به معناي روا  شناخعي اجعماعي  يعني ثاثير ويفوذ هماه جايباه كاه      "اصالت " -1

اجعمااعي باه    شود يعني فارد براثار زيا گي    بيشعر در اصالت جامعه بر فرد تعريف مي

  (17ص1731;)آشوري .ش ت تحت تاثير همه جايبه جامعه واقع مي شود 

ومراد اي  احت كاه آياا    ;معناي فلسفي يعني وجود ت ي ي داشع   به"اصالت " -7

ويا باالعكس  ، فرد وجود ت ي ي وعيني دارد وجامعه وجود اععباري وطفيلي وتبعي دارد

 (  24ص1732جامعه ي  ت ي ت احت وفرد تابعي از اومي باش .  )مصباح يزدي 

 گرايشهاي جامعه گرا يا اصال  جامعه

خصيصه اي در جامعه وجود دارد و پ ي   هاايي مشااه   ماي     آيا  اعع اد داري  كه

شود كه آ  خصيصه ها هيچگا  در افراد آ  جامعه مشاه   يمي شود يعني آيا  بر روي 

طرف جامعه را ماي گيريا  و ماي    ، پ ي   هاي به وجود آم   در ارتباط با فرد و جامعه

يا  با   ماي باشا  واگار       گوين  فرد در جامعه تابعي از جامعه احت كه ماين  اعاااء 

ايسا  را تجزيه كنيم اجزاء ايسا  ي  هويت دارد و خود ايسا  يا  هويات ديگار كاه     

 مثلاً دحت ايسا  از ايساييت وي ج احت.  ، هما  ايساييت ايسايي احت

به همي  علت اجعماع ايسايي ييز ج اي از فرد ي  تيات مسع ل دارد صاتبا  ايا   

خوايا   ماي شاوي      "طرف ارا  هساعي شانا حاي اجعمااع    "مكع  و يظريه را كه به يام 

هايچ اماري ماالاً و    ، جز كل "همگي از اي يشه هگل تيعيت مي كنن . هگل ع ي   دارد 
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( يعني جامعه ييز مي تواي  و باي  يا     214ص، 1737، )راحل  "تماماً ت ي ي ييست

 ا ماي كنا    كل ت ي ي تل ي شود و فرد ايسا  شخصيت  خود را درروابط اجعماعي پيا 

يعني چيزي كه كمعر از جامعه احت و جز آ  كل محسوب مي شود و همايگويه كه كل 

پس جامعه ييز به خاودي خاود   ، ايسا  هما  ايساييت ايسا  احت از اعااء او ج احت

به اعع اد هگل وپيروا  وي ف ط كل احت كه ت ي ي و واقعاي احات   "مسع ل مي باش . 

، تل ي تواي  ش   و فرد ايسايي ي  لحظاه دياليكنيا   و جوهري كه قائم به وجود خود 

.( به يظر او فرد ديگر به تساب يماي  114ص، ) هما  "جامعه احت و يه چيزي بيشعر

 آي مگر درو  جامعه و در خلا  آ  را مي توا  مورد بحث قرار داد.

 لا  بيشعر پيشكسوتا  جامعه شناحي آلما  به اي  يظريه اعع اد داري  كه جامعه ي  احاع 

و شاگردش اگوحت كنت ييز همي  اعع ااد را داريا  و پارودو  از     خاص دارد. ح  حيمو 

موجاود زيا   ايسات داراي هاوش و فعاليات      "معفكرا  اي  اي يشه معع   احت كه جامعاه  

.( اگوحات  11ص، )هماا   "وتابع قواييني كه تنها ازرا  مشاه   كشف ش يي هسعن ، خاص

فرد عظيم كه داراي موجوديعي خاار  ازموجوديات افاراد     جامعه را در تكم ي "كنت ييز 

.( وي خصلت ويژ  وغير قابل تب يل واقعيت اجعماعي را يشاا  داد   13ص ، ) هما  "احت

مفهاوم بشاريت   ، و آ  را با مفهوم جامعه به عنوا  كل واقعي و عيني كه البعاه وي باه خطاا   

برابرگارايش باه ايطبااق قاوايي      از همي  رو حاعي كارد  تاا در   ، فاعلي  ش   ربط داد  احت

طبيعي بر قلمرو پ ي   هاي اجعماعي م اومت كن  و ويژگي خااص جامعاه شناحاي تبا يل     

 ياپايري آ  به علوم طبيعي را به خوبي در ياب .)هما (

جامعه شناحا  در اي  يظريه كاملاً دچار اخعلاف ش   اي  از جمله اينكاه آياا واقعااً فارد     

تصور كرد يا به دييا آم   چيزي جز وارد ش   به جامعه ييسات    عهايسايي را خار  از جام

آيا بشر لوح حفي  احت كه همه چيز را جامعه به خود مي گيرد و چيزي از خود ي ارد و آياا  

فرد در م ابل جامعه كاملاً منفصل احت يا مي تواي  فعا  هم باش . كه جامعه گرايا  جاواب  

 اي  و اتفاق يظري در اي  مورد دي   يمي شود. هاي  گوياگويي به اي  مسئله داد 
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 تقسیم بندي طرفداران اصال  جامعه

 جامعه گرايا  را برتس  تن روي و ميايه روي به حه گرو  ت سيم كرد  اي .

 گروه اول

اينا  اعع اد داري  كه ايسا  غيراجعماعي يا وجود ي ارد يا اگار داشاعه باشان  ايساا      

فردي و روايي ايسا  مي باشان  ومعع  يا  هار فاردي از       ييست. آيا  منكر پ ي   هاي

زمايي كه معول  ميشاود جامعاه آ  را از موجاودات جايا ار جا ا كارد  و باه موجاود         

تصورات و اي يشه ها و يفارت هاا و   ، زبا ، اجعماعي تب يل مي كن . يوع صحبت كرد 

گوينا  ف اط ايساا     عادات و غير  را همه آيها را جامعه به او مي ده  و تعي آيها ماي  

ثابات ماي كنا  كاه      1’’دوركيم ’’در صورتي كه، )فرد( در خودكشي آزادي كامل دارد

خودكشي هم از جامعه به فرد حرايت مي كن  كه در اثراوضاع و اتوا  تاكم بر جامعه 

 (37-31ص، 1731، مي باش . )مصباح يزدي

 گروه دوم

رد  و براي روا  شناحي شاريي  اينا  جامعه شناحي را مسع ل از روا  شناحي تل ي ك

معع  ي  كه هر ايسايي داراي يكسري تمايلات فطري احت كه البعاه  ، مسع ل قائل هسعن 

بر اثرييرو و فشار جامعه دحعخوش دگرگوييهااي فاراوا  ماي شاوي  كاه در هار يظاام        

بناابراي  جامعاه ت ا م خاصاي     ، اجعماعي خاص در شكل وهيرتي ويژ  تجلي مي يابنا  

و پ ي   هاي اجعماعي دارد و جامعه در قال  ريازي رفعاار فاردي بسايار     برخصلت ها 

قاطع مي باش . لاا شناحايي فرد وقعي ممك  احت كه جامعه را شناخعه باشيم ياه اينكاه   

همه غرايز  آدمي را وييازهاي آ  را كاه در   2 "فروي "جامعه را با شناخت فرد بشناحيم 

                                                      
1 Durcheim 
2 Froud 
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  اجعماع مي مطالعه مي كنا  وما عي احات    ميا  همه ايسا  ها مشعركن محصو  فرهن

 .   )13ص ، 7.17341فروم اي  دو حط  تبيي  امكا  ياپاير احت.مي داي .)

 مگروه سو

حومي  گروهي كه به اصالت جامعه اعع اد داري  كسايي اي  كه تعي بر ت  م جامعاه  

عرفعاي  شناحي بر روا  شناحي ييز تاكي ي ي اري  بلكه ف ط بر جا ايي ايا  دو زميناه م   

( احاع لا   1111-1433ايسا  شناس ايگليسي ) 2اصرار مي ورزي . مثلارادكليف براو 

يكي يظام اجعمااعي  ، كرد  احت كه جامعه شناحي وروا  شناحي دو يظام كاملاً معفاوت

 (32ص، 1741)مطهري 3و ديگري يظام روايي را.

  فرد گرايان يا اصال  فرد

امعه ع   اي ديگر از جامعه شناحاا  هساعن    گفعيم كه در م ابل طرف ارا  اصالت ج

كه براي جامعه جايگا  مسع لي قائل ييسعن  بلكه مي گوين  اي  افراد جامعه هساعن  كاه   

تصميم مي گيري  و عمل مي كنن .جامعه و گرو  هاي اجعماعي به خاودي  ، مي اي يشن 

ماعي احات باا   خود به وجود يبام   احت مثلاً اجعماع خايواد  كه كوچكعري  وات  اجع

تصميم افراد شكل مي گيرد وب ي  صورت اجعماعات بزرگعر پ ي  مي آي  و حانت هاا   

و آداب هر جامعه اي و هر ملعي با ملت ديگر ممك  احت فرق داشعه باش  كه ياشي از 

يوع ارتباط افراد آ  جامعه مي باش . ايسايها ماين  دايه هاي ش  ايباشاعه شا   در يكجاا    

جامعه تاصل جمع افرادي احت كاه بار احااس مناحابات مياا  آياا        ييسعن  بلكه ي  

بوجود آم   احت و فشارهايي كه از حوي جامعه براي فرد در آ  جامعه وارد مي شاود  

براي اي  ييست كه جامعه ي  ت ي ت و ي  كل مسع ل احت بلكه فشارهايي احت كه 

                                                      
1. Erich From 
2. A.R.  Radciliffe Brown 
3. Dueard 
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ت وق و تكاليف فارد  "از طرف ديگر افراد جامعه بر ي  فرد وارد مي شود و همچني  

يسبت به جامعه ييز چيزي جز ت اوق و تكااليف فارد يسابت باه ديگار افاراد جامعاه         

ييست.مثلاً وظيفه شخد در قبا  مملكت عبارت احت از وظيفاه او يسابت باه رئايس     

 )هما ( "مملكت و دحت اي ركارا  تكومت و حاير شهروي ا 

 جامعه مي باشن  عبارتن  از:يكي ازدايشمن ايي كه طرف ار يظريه اصالت فرد بر 

وي اعع اد دارد كه افراد ايسايي هنگامي كه گرد هم مي آينا  باه   ، جا  احعوارت ميل

ماد  اي تاز  مب   يمي شوي  تا چيز يويني به ياام جامعاه بوجاود بيايا . او در جامعاه      

شناحي به روا  شناحي تجربي اعع اد دارد يعناي روايشناحاي تجرباي را محاور اصالي      

 (37ص 1733، م ايسايي و اجعماعي مي دايست. )يراقيعلو

بر احاس خصائد فردي كه مهمعري  خصائد آيهاا تاس ت ليا  در ايساا  احات      

افراد در كودكي رفعار و كردار بزرگسالا  را حرمشق خاود قارار ماي دهنا  و در     ، آم  

دورا  جوايي و پس از آ  تحت تاثير جنسيت و عنوا  و معروفيات اشاخاص مشاهور    

رار مي گيري  و در يعيجه از آيها ت لي  مي كنن  و تاصال آيكاه منشار رفعاار فاردي و      ق

 (  174ص، هما ، جمعي ايسا  در همي  تس ت لي  احت كه جسعجو باي  كرد ) يراقي

به همي  جهت وي ع ي   دارد كه جامعه شناحي را هرگز يباي  علم مساع ل باه تسااب    

وي جامعه شناحي را ياوع مخصوصاي   "محسوب كرد. آورد بلكه باي  آ  را تابع روايشناحي

از روايشناحي مي داي  كه در آ  مطالعه يفسايياتي كه در يعيجه تلاقي بي  وج ايهاي مخعلاف  

( وهمچني  تارد اعع اد دارد كاه باراي درياافع     34ص، )هما  "مي پردازد، تاصل مي شود

كاافي احات كاه    ، گر گارو  پ ي   هاي تحو  اجعماعي و ترقي  ويهات هاي ديني وآثار دي

 (71ص ، 1741، قوايي  ت لي  را درحت به كار بگيريم. )برگ

از يظريه تارد دايشمن ا  زيادي احفاد  كرد  و آ  را مورد قبو  دايسعه ايا  از جملاه   

در كشورهاي آيگلو حاكساو  وباالاخد در اياالات معحا   امريكاا يظرياه وي يفاوذ        
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روايشاناس اجعمااعي ايگلايس    1ياام ما  دوگاا     فراوايي يافت. دايشامن ايي يظيار ويل  

( 1133-1471جامعه شناس امريكايي ) 2( و فرايكلي  هنري گي ينگز 1411-1131)

و مكاتبي ماين  مكع  )ارتباط گرا( ي شيكاگو به تبعيت از تارد موضوع بحث و مطالعه 

ساايها  جامعه و ارتباطاات اجعمااعي اي   "افراد"جامعه شناحي را هما  رفعارهاي گروهي 

روايشناحاي جمعاي   ، دايسعه اي  و ب ي  ترتي  جامعه شناحي را باه ياوعي روايشناحاي   

 (33ص، 1741، تب يل كردي . )مطهري

و همچني  از ديگر دايشمن ا  يظريه اصالت فردي يا فرد گرا مااكس وبار احات. از    

دي گا  وي جمع )جامعه( ي  واقعيت قائم به ذات ييست و ف ط فارد احات كاه يا      

، حنجش و ارزيابي وحايل بر تس  ه ف، قائم به ذات احت. ايعخاب ي  ه ف وات 

، و حرايجام پرداخع  باه كاار  ، تصميم و عزم اجراي ه ف، پيش بيني موايع و مشكلات

همه و همه از فرد يشرت مي گيارد. بناابراي  پ يا   هااي اجعمااعي از لحااظ جامعاه        

حااس رفعارهااي معناادار از افاراد ايساايي      تبيي  پاير يخواه  بود مگر اينكاه بار ا  ، شناخعي

( ماكس وبر دولت را عاملي باراي تنظايم رفعارهااي    111ص، 1741، بازيگري شود )فروي 

ايسايي و فردي مي داي  و اعع اد دارد دولت چيزي ييست جز اشخاصي كه در آ  مشااركت  

احات ملات    داري  به ايامام رفعارهاي معناداري كه از آيا  حر مي زيا  باه هماي  صاورت    

، چيزي ييست جز گروهي از افراد ايسايي و مبادله هايي كه در ميايشاا  صاورت ماي گيارد    

حعيز  هايي كه با يك يگر داري  فرماي هيها و فرمايبريهاا و اعماا  قا رت و غيار  در رفعاار      

ايسايي خلاصه مي شود. جامعه شناحي ماكس وبر برداشعي واقعي از اجعماع ايسايي احات و  

 همهء رفعارها و پ ي   هاي اجعماعي احت )هما ( فرد عامل

خلاصه اينكه فردگرايا  و جامعه گرايا  هر كا ام در تاوز  يظاري خاود صاحبت      

كرد  اي  ولي ع   اي ييز حعي كرد  اي  ي  يظريه بينابيني داشعه و دو يظرياه را آشاعي   

                                                      
1. William mac dougalle1 
2. franclin henvy giddings  
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اقض گاويي شا     دهن  ولي يعوايسعه اي  موف يعي را كس  يماين  بلكه خود ييز دچار تن

اي . ماركس اعع اد داشت ماهيت ايسايي ثابت وجود ي ارد و خلق وخوي و اتساحاات  

و تمايلات ايسايي هماه يعاايج اوضااع و اتاوا  جامعاه احات و مخصوصااً ايعكااس         

ويژگيهاي اقعصادي جامعه مي باش  واينكه فرد ايسايي محصو  جامعه و تاريخ احت اما 

معه مي داي  بنابراي  درحت احت كه جامعه و تااريخ افاراد   از طرفي فرد را جزئي از جا

را مي حازي  و در رفعار آيا  موثري  اما افراد ييز در حاخع  تاريخ ترثير داشعه و خود باه  

 عنوا  عنصري از جامعه درحاخع  جامعه موثري .  

چني  دي گا  هايي در يظريه دوركيم وغير  دي   مي شاود گرچاه هماه چياز را در     

ه مي بينن  ولي مجبوري  بپايري  كه افعا  تاصل شا   جامعاه محصاو  افاراد آ      جامع

جامعه مي باش . فردگرايا  ييز اگرچه گاهاً بسيار تن روي كرد  اي  اما تق اي  احت كه 

همه جامعه در رفعارهاي فردي تاثير دارد وهم رفعارهاي فرد بار جامعاه تاثيرگااار ماي     

الت محض داشت امكا  وجود پي ا يمي كارد. از آيجاايي   باش  واگر هر ك ام از آيها اص

كه ايسا  مجبور احت بنا به دلايلي كه قبلاً گفعه ش  زي گي اجعماعي داشعه باش  اعم از 

رفا  و غير  مجباور احات رفعاار خاود را طاوري      ، اتساس امنيت، رفع ييازهاي بيشمار

  و الا آيگويه كاه فردگراياا    تنظيم يماي  كه او را در رحي   به اي  ه ف ها ياري يماي

غربي يا اوماييسم كه در آزادي ايسا  افراط مي يماين  جامعاه ايساايي از كنعار  خاار      

ش   و شكل هر  و مر  به خود خواه  گرفت كه غير قابل تحمل احت و اگر بپايريم 

كه يظريه اصالت جامعه درحت احت در آيجا ايسا  به ي  قطعه اي از كارخاياه جامعاه   

تب يل مي شود كه هيچ اراد  اي از خود يخواه  داشت در آيجاا تصاميمات ايساايي     اي

جايگاهي يمي تواي  داشعه باش  و ايسايها به ي  رباط تب يل خواهن  ش  كه آ  ييز غير 

قابل قبو  احت چرا كه در جامعه ع   اي تصميم مي گيري  و ع   ديگر باراي اجاراي   

آ  مي باشان  جامعاه و فارد هركا ام باراي يكا يگر       آ  بريامه ريزي كرد  و يا مجري 

 .تاثيراتي مع ابل داري  كه مخعصراً شرح داد  مي شود
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 تأثیر فرد بر جامعه

 قوه تعقل و اراده انساني    الف:

فرد ايسا  به علت داشاع  ع ال و اراد  ماي توايا  در راحاعاي اها اف جامعاه ياا         

خاای در جامعاه بار جااي ماي       برعكس آ  اه اف عمل كن  كه هر ك ام ييز تارثيري 

گاارد. آيهايي كه جامعه را همه كار  ايسا  ماين  مغزي كه به همه اعاااء با   دحاعور    

مي ده  مي داين  به اي  اشعبا  دچار ش   اي  كه اعااء ب   ايسا  از مغز ايسا  تبعيات  

كامل دارد ولي در جامعه فرد مخعار احت و ممكا  احات آ  دحاعورات را )دحاعورات     

معه( را بپايرد و عمل كن  يا يه كما اينكه بسياري از افراد مجرم اي  چني  هساعن  و  جا

 بر خلاف خواحت جامعه عمل مي يماين . افراد ييز در حاخع  تاريخ و جامعه موثري .

گفعه ش  كه در ي  يظريه ماركس كه تاريخ و جامعه ايسا  را مي حازد برعكس يياز  

اخع  تاريخ و جامعه موثري  مثلاً هيعلر جامعه آلمايي را باه  امكا  دارد كه افراد ييز در ح

جن  جهايي كشاي . يظريات او و موحوليني بصورت قواييني در آم  و جامعه آلماايي و  

 اروپايي وايعاليايي را به وضعيعي خاص حوق داد و از همي  رو مي باش  بسياري

من ا  كاه در جامعاه تارثير    از جنگها و شورش ها و اي لاب ها و يظريه افراد و دايش

 .داشعه از جمله ترثيرات مثبت را دربعثت پيامبرا  مي توا  يام برد

 أثیر اختراعات و فن آوريها  

مثلاً اخعراع حلاح كه مي توايست جا  ايسايهاي ديگر را به خطر بيايا ازد و باعاث   

ه قارار  ش  كه اخعراع كنن گا  )كشورهاي داري   حلاح( كشورهاي ديگر را مورد تملا 

داد  و آيجا را اشغا  يماين  و ترثيرات اجعمااعي و حياحاي و فرهنگاي را باراي كشاور      

مغلوب به بار بياوري  و يا اخعراع بم  اتام و بكاارگيري آ  توحاط دولات آمريكاا در      

جن  دوم جهايي در هاپ  آ  كشور را به ابر ق رتي تب يل كرد كه بسياري از مناحابات  

  داشت كه در جوامع غرباي و شارقي تارثير فاراوا  داشاعه احات       بي  المللي را به ديبا
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، ويفوذ فرهنگي آيا  به كشورهاي ضعيف در لواي ق رت يظامي كشور قوي بود  احات 

داشع  ثروت عرف و عادت و غير  ييز در جامعه و جوامع ديگر ترثيرگااار احات ماثلاً    

شا  كاه توحاط افاراد     داحعا  يويسي و شعر و ي اشي و معماري در جامعه ماوثر ماي با  

 جامعه صورت مي گيرد. 

 نوع حكوم  و صاحبان قدرت 

يوع تكومت ييز در رفعار جامعه ترثير دارد مثلاً اگر تكومت احعب ادي باشا  ماردم   

آ  جامعه بيشعر به چاپلوحي روي آورد  و رويه اي محافظه كارايه خواهن  داشت و ياا  

افراد جامعه اجبار يماي  مثل تكومات  اگر تكومت اي ئولوهي خاصي را داشعه و براي 

هاي كموييسعي جامعه اي بر احاس آ  حلي ه تكومعي بوجود خواه  آما  و همچناي    

اگر تكومت گرا  ع   اي حرمايه دار باشن  ماين  تكومت هاي حرمايه داري اماروزي  

جامعه در ثروت اي وزي تمام حعي خود را خواه  كرد و گاهاً بيشاعر چيزهااي خاوب    

ماثلاً در قارآ    ، عواطف و حنت و دي  و... را ف اي ثروت اي وزي خواها  يماود   ماين 

فرعو  زما  تارت موحي خود را خ ا مي دايست و مردم مجبور بودي  اطاعت كننا   

تعي اگر ع ل آيا  گفعه او را يمي پايرفت. فرعو  در آ  حرزمي  برتري يافت و آياا   

 ( 2آيه ، را گرو  گرو  كرد.) قصد

 جامعه بر فردتأثیر 

در اينجا باي  بررحي شود كه آيا فرد كه آ  همه ترثير در جامعه داشت جامعه ييز بار  

او ترثير دارد يا يه. اگر بپايريم كه جامعه گرايا  درحت گفعه اي  و جامعه احت كه براي 

فرد تصميم مي گيرد و فرد در آ  جامعه ف ط ي  مطيع محض مي باش  پس در جامعاه  

را يباي  م صر دايست ماين  جبريو  كه همه افعاا  بشار را از آ  خ اويا     هيچ مجرمي 

مي داين  اينجا ييز يا  جباري تااكم احات يعناي بايا  طرفا ارا  اصاالت جامعاه را          

 جبرگرايا  جامعه يا جامعه شناحا  جبرگرا دايست.
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ور اما يمي توا  ترثيرات جامعه بر فرد را ييز يادي   گرفات از آيجائيكاه ايساا  مجبا    

احت زي گي اجعماعي داشعه باش  باي  م رراتي را براي خود در يظر بگيرد يا قواييني بر 

افراد آ  جامعه تاكم باش  تا هر ك ام ت وق ديگري را محعرم بشماري  چرا كه در غيار  

اي  صورت تااد منافع بوجود آم   باي  افاراد جامعاه راد چاار دگرگاويي و غيرقابال       

اي  رعايت اي  مسائل در طو  زما  به صورت عارف و حانت   تحمل خواه  آورد بنابر

و قايو  در مي آي  و. هر فرد در جامعه آ  را رعايت مي يماي . ايواع ترثيرات جامعه بار  

 فرد بصورت زير مي باش :

 تأثیر محیط بر شخصی  فرد

 محیط اجتماعي

عرف و عاادت  محيط اجعماعي ترثير زيادي بر اعما  و رفعار ايسا  دارد كه بسعه به 

آ  جامعه مي باش  مثلاً جن  در حرزمي  عربسعا  قبل از احلام يا  ارزش محساوب   

در چني  جامعه اي ز  بي ارزش باود  و كساايي   ، مي ش  و كشع  دخعرا  ييز همچني 

كه در آ  حرزمي  ب ييا مي آم ي  هما  عادت و رحاوم را ماي پايرفعنا . هرچنا  كاه      

حنت هاي موجود در جامعه مخالف باشا  اماا بيشاعر    ايسا  بطورفطري ممك  احت با 

افراد جامعه حنت هاي غلط را ييز مي پايري  و اگر آ  حنت هاا باا فطارت ايساايي در     

ي  مسير باش  محيط يوع رحي   به آيها را به فرد يشا  خواه  داد ماثلاً ارضااء غرائاز    

در جامعه ازدوا  را جنسي بصورت آزاد و بي قي  و همچني  با ازدوا  ميسر احت. اگر 

تبليغ و روا  دهن  مردم و خصوصاً جوايا  به ازدوا  روي خواهن  آورد و اگر از طرق 

ديگري و آزادايه ماين  جوامع غربي امروز  باش  مردم بيشعر از هما  طرياق باه ارضااء    

مثلاً م  گرايي در جامعه باعث گرايش ماردم باه مصارف    ، غرائز خود خواهن  پرداخت

 اه  ش .گرايي خو
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 آموزش و پرورش

امروز  اي  امر بيشعر به چشم مي خورد و در گاشاعه ايا  مسائله يماود كمعاري از      

عصر امروز داشعه احات. اماروز  افاراد جامعاه از كاودكي تحات آماوزش و پارورش         

ايا  امار   ، يهادهاي رحمي جامعه قرار مي گيري  كه ترثير بسزايي بر روي افاراد آ  دارد 

 يه ها يا يهادهاي خاص صورت گيردممك  احت توحط رحا

 زبان و خط

هرچن  كه زبا  و خط ابازاري ارتبااطي هساعن  و ممكا  احات در رفعارهاا تارثير        

ي اشعه باش  اما افراد جامعه با زبايي صحبت مي كنن  كه در ا  محايط باه ديياا آما   و     

م احات  خايواد  و جامعه با آ  زبا  صحبت مي كنن  و با خطي كه در آ  جامعه مرحاو 

 مي يويسن  اما اي  امر بعي  احت كه در تغيير شخصيت فرد ترثيري داشعه باش 

 مهارتهاي فني  

مهارتهاي فني ييز توحط جامعه در اخعيار افراد و جامعه قارار داد  ماي شاود و هار     

كسي ترفه اي را ياد مي گيرد تا توحط آ  ييازي را در جامعه برطرف كرد  تا ييازهااي  

برطرف گردد. مهارتهاي فني در جوامع پيشرفعه در اخلاقيات فردي تااثير  ديگر خود ييز 

 فراوايي دارد ماين  وحائل رفاهي و ارتباط جمعي

 قوانین و سن  ها و تشريفات اجتماعي

در هر اجعماعي حنت هايي وجود دارد مثلاً براي تشييع جناز  و دف  و غير  در هار  

براي جش  ها يياز مراحام و تشاريفات    جامعه اي عرف و عادت خاصي وجود دارد و 

خاصي وجود دارد كه مردم جامعه ياد مي گيري  كه در مواقع لزوم طبق آ  رفعار يماينا   

و همچني  چيزهايي كه در جامعه ياد مي گيري  ماين  جامعه اي كاه احاراف را با  ماي     

ي يمايا  كاه   ياقوايي  م يي و قوايي  جزايي ييز افراد جامعه را مجبور به رعايت ما ، داي 
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ايساعاد  پشات   ، تركت ماشينها از حامت راحات  ، بر احاس م رراتي بوجود آم   احت

و يا رعايت بسياري از قوايي  ديگر كه ممك  احات از يظار اخلاقاي در آ     ، چراغ قرمز

باشان .   جامعه ب  تل ي شود يا اينكه در آ  جامعه مجاازاتي را باراي آ  در يظار گرفعاه    

برخاي از  ، ورت ميثاق اجعماعي احت  مثل رعايت مصرف بارق برخي از اي  قوايي  بص

حنت ها ييز در ت  محلي و گروهي احت كه به خرد  فرهن  ها معروف احات كاه در   

اقوام يا گرو  يا محلي مرحوم احت اما از جامعه كوچ  يا از اجعماع باه افاراد تحميال    

 اجبار. مي شود و ممك  احت افراد داوطلبايه آ  را بپايري  يا از روي

 تقلید تأثیري فردي اس  يا اجتماعي

در بررحي يظريه فردگرايا  گفعيم تارد كه فرد گرا مي باش  ت لي  را رفعااري فاردي   

كاود   ، قلم اد مي كن  اما ت لي  ييز رفعاري احت كه از جامعه به فرد حرايت مي يمايا  

دگي را ت ليا  ماي   صحبت كرد  و را  رفع  و رفعارهااي خاايوا  ، از پ ر ومادرو خايواد 

كن  و حپس تحت آموزش قرار مي گيرد و بسياري از رفعارها و كردارهاي افراد بار اثار   

ت لي  احت كه از عادات و رفعارهاي ديگر افراد جامعه صرت مي گيارد پاس ماي تاوا      

گفت ت لي  ييز يكي از موارد ترثير جامعه بر فرد مي باش  مثلاً در جامعه اي يوع پوشش 

 ت و همچني  بسياري از رفعارها و منش ها يي كه وجود دارد.ت لي ي اح

 فرد در انديشه امام علي )ع( جامعه و

اصاالت راباه   ، اكنو  باي  ببينيم  كه امام علي )ع(جامعه وفرد را چگويه توصايف ماي كنا    

ك ام ي  مي ده  فرد يا جامعه آيام ثل جامعه گراياا  ديگرماي گويا  جامعاه مساع ل ازافارا       

رددرآ  تاثيري يا ارد ياافرد را ايا  گوياه ماي پن اردكاه فارد اصاالت دارد وجامعاه          داحت وف

وجودخارجي ي ارد ازيظريات آيحارت اي  گويه پي احت كه هم جامعه هم  فردهردوجايگاا   

   .اما در هردو ععصر فرد تعيي  كنن   احت، ويژ  اي داري  وبريك يگرتاثيرمي گااري 
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 )ع( م فرد در انديشه امام عليمفهو

از آيجايي كه يگا  امام علي )ع( هما  يگا  قرآ  به فرد و جامعه احت و قارآ  يياز    

فرد را مسئو  كاركردهاي اجعماعي در جامعه مي داي  و باه آ  اهميات خاصاي داد  و    

روز قيا مت ييز خ اوي  فرد را ماورد حاوا  قارار خواها  داد قارآ  فارد را چن گوياه        

عبارت احت از اينكه ي  جايي فرد را مسجود فرشاعگا    تعريف كرد  كه برخي از آيا 

( جايي ديگر به خاطر آفرينش چني  موجاودي باه خاود تبريا      72قرار داد )ب ر  آيه 

( گاهي فيزي  و آفرينش ايسا  را توضي  مي دها  كاه او از   12گفعه احت )مومنو  آيه

 (دشمني آشكاراحت )هما ( 2چه چيزي به عمل آم   احت )يحل آيه

( و هماه  13يا مي گوي : كه مرگ بر ايسا  كه او چ  ر كفر مي ورزد )عابس آياه  و 

اينها يياز به اي  دارد كه كسي اي  مطال  را كناار يكا يگر قارار داد  و تبياي  يمايا  و      

حئوالات دربار  چني  موجودي را پاحخ گوي . امام علي )ع( بهعري  كسي احت كه علم 

ي فرماي : حيل علم و معرفات از داما  وجاود ما      خوذ آ  تارت م، اي  امر را دارد

از ، جاري مي شود و مرغا  دوراي يش پرواز اي يشه ها به افكار بلن  م  يخواه  رحاي  

ما  باه راههااي    ، قبل از اينكاه مارا از دحات ب هيا     ، م  بپرحي  تا در ميا  شما هسعم

 ( 7آحما  آگاهعرم تا به راههاي زمي  )يهج البلاغه خطبه

 .فرد را بهعر از هر اي يشمن ي مي شناح  لاا يظريات وي آيناه قارآ  احات    بنابراي 

 مي فرماي :.لاا قبل از تعريف فرد به حرچشمه وجودي او توجه دارد

)خ اوي ( موجودات گوياگو  را هماهن  كرد و در هر ك ام غريز  خااص خاودش را   "

موجاودات از تماام جزئياات و    قرار داد و غرائز را همرا  آيا  گردايي . خ ا پيش ازآفازينش  

 )هما  خطبه او ("جواي  آيها آگاهي داشت و ت ود و پايا  آيها را مي دايست. 

.. مي پردازدكه امروز  بساياري از احارار   .حپس به آفرينش فرشعگا  و زمي  و هوا و

 وحپس خود ايسا  را اينگويه توصيف  مي يماي :، طبيعي به اثبات رحي   احت

.. ايا امي شايساعه و   .از خاكي از قسمت هاي گوياگو  زماي  ، حپس خ اوي  بزرگ
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تا زماايي معاي  و حارايجامي مشاخد ايا ام      ، عاوهاي ج ا به يك يگر پيوحعه آفري 

ايسا  كامل گردي  آيگا  در روتي كه آفري  در آ  دمي  تا بصورت ايسايي كامل و زي   

داراي افكااري كاه درديگار    كه وي را باه تالاش ايا ازد و   ، داراي ييروي اي يشه، درآم 

 موجودات تصرف يماي  )هما (

در ادامه ايسا  را خ ا مسجود فرشاعگا  قارار داد  و حاپس قاايه آفارينش آدم را      

مفصلًا شرح داد  احت و حپس فلسافه بعثات پياامبرا  الهاي و بعثات پياامبر خااتم را        

معماهااي  توضي  مي ده  و فلسفه اماما  معصوم تا ماردم گمارا  يشا   و باراي تال      

زي گي و اخرت خود به آيا  مراجعه يماين . و خلاصه تاريخ و فلسفه وجودي اماما  و 

پيامبرا  را تشري  مي يماي  و اتفاقاتي كه پس از رتلت پيامبر احلام )ص( اتفاق افعااد   

و مسير تركت توحط ع   اي عوی ش   احت كه بر خالاف فلسافه آفارينش خا ا و     

اي  حخنا  براي آگاهي مردم تا فلسفه حخنا  و اي يشاه هااي   بعثت پيامبرا  بود  احت 

امام )ع( را در  يماين  ايراد ش   احت حپس علت حكوت خود را و قبو  تكومت را 

توضي  مي ده  تا از آ  به بع  به مردم بفهماي  آيچه كه مي گوي  باه حاود هماه آيهاا     

كريم او تعي اگر اقليات ديناي   حت بلكه آيها اي  اي يشه را در  يماين  جايگا  فرد و ت

امام )ع( فرد ايسايي را تكريم مي يماي  چرا كه خ اوي  او را تكريم كرد  احات و  ، باش 

اي  تكريم يه ف ط براي ايسا  هاي ويژ  و افراد برگزي  بلكه اينجا فرد باه عناوا  يا     

ت آيا  باا  از آيجايي كه در جامعه ع   اي زي گي مي كنن  كه اعع ادا، ايسا  مطرح احت

اكثريت جامعه فرق دارد خصوصاً در آ  زما  در ي  جامعه كاملاً ديني بسايار شاگفت   

 ايگيز احت كه دراي يشه امام علي )ع( جايگا  ويژ  اي داشعه باشن .

گرچه اي  اقليت ها گاهاً حاب ه درگيري و مزاتمت را ييز بر عليه مسلمايا  در زما  

اتعرام خاص آيها را اينگويه تبيي  مي يمايا  و جامعاه را   پيامبر )ص( داشعه اي  اما امام 

ييز دربرابر همه افراد اعم از مسلما  و غير مسلما  در رعايت ت وق فردي واجعمااعي  

 ملزم مي داي .



 817    اصال  فرد در انديشه سیاسي امام علي )ع(

 تأثیرات فرد در جامعه

 عقل واراده فرد  وجود

راي اعماا  و  رابطه فرد با خ ا و منبع آفرينش او كاملاً آزاد احت و از اخعيارات لازم ب

مي فرمايا :  ، رفعار خود برخوردار احت.قواي ع لي ييز در راحعاي ه ايت بشر موثر احت

، .. در آيچه ب ا  ماموريا .داراي اخعياريا  )هماا    .خ اي حبحا  بن گا  خود را امر كرد و

( علاو  بر آفرينش ايسا  توحط خ اوي  كه او را مخعار آفري   احت قاو   13كلمات قصار

 ايسا  احت كه اصلي تري  فرق بي  فرد ايسا  با ديگر موجودات احت تع ل در

ع ل ايسا  به او كم  مي كن  كه از فكر و اي يشه هاي مسع ل برخوردار باشا  كاه   

و معرفعي كه از روي ع ال و اي يشاه باشا  داراي ارزش    ، به قواي ديگر او ترجي  دارد

 ا  را يماي تاوا  باا ديا   چشام و      در اي  بار  مي فرماي : هرگز اي يشه خردمن، احت

اماا آ   ، شناخت تسي برابر دايست چه بسا كه چشم ها به صات  خود دروغ بگوينا  

، ع ل به او خيايت يمي كن  )پژوهشگا  علاوم و فرهنا  احالامي   ، كه ازع ل را  بجوي 

 )هما ( "هيچ مالي از خرد حودمن تر ييست"( و همچني  دارد كه 724ص، 1712)

ي يشه جايگا  والايي در اي يشه حياحي اماام علاي )ع( دارد كاه بهعاري      لاا ع ل و ا

 ابزارفرد در شناخت او و رحعگاري و يا هلاكت وي دارد.

 دانشمندان بر جامعه تأثیرحاكمان و

، رهبرا  جامعه ممك  احت ي  فرد يا ي  گرو   باشن  كه جامعه را ادار  مي كننا  

راد ديگر در جامعه موثر مي داي  اما براي ايعخااب  اميرالمومني  ي ش رهبري را بيش ازاف

رهبري شرايط خاص را در يظر دارد چرا كه هر كسي يمي توايا  ايا  مسائوليت را باه     

عه   بگيرد و هر كس داراي شرايط خاص رهبري يباش  جامعاه را باه بيراهاه خواها      

كاه با و     كشاي  آ  تارت اولاً ضرورت وجود رهبر را در جامعه لازم مي داي  چارا 

رهبر و هيئت تاكمه  جامعه دچار هر  و مر  خواه  ش وزي گي در چني  جامعاه اي  
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ياممك  خواه  بود. علاو  بر خود رهبر كارگزار  تكومعي ييز تاثير ات مهمي را در جامعاه  

داري  چه اينكه جامعه احلام ياب يبوي پس از پيامبراحالام )ص( عالاو  بار عا م بصايرت      

همچناي   يكاي ازتارثيرات فارد در جامعاه      ، ي  ياتيه دچار ايحراف گردي مردم بيشعر از هم

اگر يبود كاه خ اويا    "وجود افرادي ويژ  مثل دايشمن ا  مي باش  امام علي)ع( مي فرماي :  

از دايشمن ا  عه  گرفعه احت  تا حعمكارشكمپار  را برتابن  و به ياري گرحانگا  حاعم ي     

حت مي گااشعم و پايايش را چو  آغازش ماي ايگاشاعم. چاو     بشعابن  رشعه اي  كار را از د

گاشعه خود را كناري مي داشعم و مي دي ي  كه دييااي شاما را باه چيازي يماي شامارم و       

 "(7خطبه، )يهج البلاغه "تكومت را پشيزي ارزش يمي گاارم.

پس ه ايت دايشمن ا  در جامعه ترثير دارد و براي همي  احت كه خ اوي  باه علماا   

ور داد  احت كه مردم را يسبت باه تاق وت اوق خاود روشا  يماينا . چاه بساا         دحع

اي يشمن ايي كه  يظرات آيا  حااليا  درازي تارثيرات بسازايي در جواماع بجاا گااشاعه       

البعه ممك  احت كه تاثير تاكما  در جامعه يمود بيشعري پي ا كن  چرا كه آياا  از  .احت

 .ن ابزار قايو  يا ق رت ييز احعفاد  مي كن

 تاثیر آزادي افراد در جامعه

از آيجايي كه خ اوي  ايسا  را آزاد آفري   احت آمام علي )ع ( ييز برآزادي ايساا  تاكيا    

ويكاي از  ، كه در غير اي  صورت او يمي يواي  در حريوشت خود دخيل باشا  ، فراوايي دارد

امام به عبا   ، باش  كار كردهاي مهم تاكميت فراهم آ ورد  بسعر آزادي مع و  در جامعه مي

بعناوا  كاارگزار   ، ا... اب  ب  عباس فرماي اربصر  مي فرماي : م  و تو در اعماالي كاه از تاو   

 ( وبازمي فرماي :11يامه، تكومعي حر مي زي  شري  هسعم. )يهج البلاغه

، هيچ امعي كه در آ  با صراتت باي لكنات  ، م  از رحو  خ ا شني م كه بارها مي فرمود

 (37يامه ، از حعم پاكسازي يگردد. )هما ، زورمن ا  باز گرفعه يشود تق ياتوا  از

چنا  كه باا  ، با م  همچو  با حركشا  گوين   حخ  يگوئي "و همچني  مي فرماي :
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تيزخويا  كنن  از م  كنار  مجوئي  و با ظاهرآرايي آميزش م اري  و شاني   تاق را باه    

( اينگوياه يگاا     1 41ص، )عليخايي " م  حنگي  مپن اري  و يخواهم مرا بزرگ ايگاري

امام در حخنا  و روش تكومعي شاي  درتحليل كار دشواري باش  هرچنا  كساايي كاه    

معمولاً توصيه هاي خاص را داري  ولي تاكما  معماولاً ايا    ، دايشمن ا  فكري هسعن 

ا مسائل را اخلاقي صرف مي داين  ماثلًا پيشاگيري از اقا ام براي ازاياه وياا برخاورد با       

اشخاصي كه ييت حوء داري  ي  امر طبيعي حياحي احت؛اما يگا  امام به حياحت ما ارا  

با فرد احت تا زماييكه عمل وي كاملاً آشكار ش   و ديگر راهي باراي جلاوگيري او از   

 طريق م ارا وجود ي اشعه باش .

ات امام علي )ع( در زما  تاكميت خود گرچه افرادي ماين  طلحه و زبير براي اق ام

خشويت بار و آماد  ش   براي جن  از م ينه خاار  شا ي  هايچ اقا امي يكارد و تاا       

زمايي كه آيا  جن  را شروع كرد  و عليرغم اق امات پيشاگيرايه اماام علاي )ع( باراي     

يعني تا زماايي  ، پيشگيري از جن  به پيش حعي در جن  را اق امي يا مع و  مي شمارد

ومت موضع خصامايه و براي ازاياه يگرفعاه احات از     كه فرد م رضيا دشم  در برابر تك

 آزادي برخوردار احت.

آزادي فردي تعريف ش   در اي يشه حياحي غرب ييست و باا ايساا    ، اما اي  آزادي

محوري )اوماييسم( تفاوت ويژ  اي دارد. اينكه ت ود آزادي فردي چگويه باش  و ك ام 

در تمامي اي يشه هاا تا ود آزادي را    مشخصاً، فرد آزاد باش  و از چه چيزي آزاد باش 

مشخد مي كنن  مثلاً در آزادي فردي غربي امروز  براي او خطوط قرمزي را مشخد 

كرد  اي  كه مايع آزادي ديگري يباش  اما از قياودات ديناي و مااهبي كااملاً آزاديا  در      

باراي  ايا  آزادي  ، اي يشه امام علي )ع( ييز ت ودي براي آزادي فردي تبيي  ش   احت

او  گرفع  ايسا  در راحعاي رحي   به او  معنويت احت و آزادي حياحاي ماي توايا     

ايسا  را از مرز قي  و بن هايي كه مي تواي  براي او و ايسايهاي ديگر مايعي باش  از حار  

چارا كاه   ، را  بر مي دارد بنابراي  اي  يوع آزادي كه ماي فرمايا : بنا   ديگاري مبااش     
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 (71يامه، فري   احت! )يهج البلاغهخ اوي  تو را آزاد آ

اگرايسا  آزاد آفري   ش   و همه ايسايها بطور يكسا  آفري   ش   اي  بنابراي  كساي  

تق ي ارد فرد ديگري را به بن  بكش  و آزادي او را حل  يماي  بنابراي  طبق اي  يظريه 

باشا  و ايساا    فرد در عملكرد خود كااملاً بايا  آزاد باشا  و ازاراد  كامال برخاوردار      

 مسئو  عمل خودش مي باش .

از دي گا  امام علي )ع( فرد آزاد آفري   ش   يباي  بنا گي كاس ديگاري را بكنا  و     

ه ف بعثت رهاايي افاراد ازبنا گي و كاريش در برابار فارد ديگار احات واو ف اط در          

 برابرخ اوي  باي  خود را مطيع ب اي  و او را عبادت كن .وباز مي فرماي :

  تارت محم  )ص( را به تق برايگيخت تا بن گا  خاود را از پرحاعش   خ اوي "

 (123خطبه، )هما  "دروغي  بت ها رهايي بخشي   و به پرحعش خود راهنمايي كن .

 بنا بر اي  آزادي فردي در رش  وشكوفايي جامعه موثر احت 

 تاثیر فرد نالايق در راس حاكمی  جامعه

ي مناحا  مسائوليت فاوق يباشا  باراي جامعاه       ايعخاب افراد يا لايق كه به هر يحو

هرگا  افراد پست تاكم شوي  فالاي "فاجعه آميز خواه  بود. امام علي)ع( مي فرماي : 

(هلاكت فالا به كشع  آيها ييست بلكه عا م  ، 7ص، )عليخايي "زما  هلا  مي گردي .

مارگ فاالا و   ، توجه به آراء آيا  و احعفاد  از يظريات حازي   آيها براي اصالاح اماور  

دايشمن ا  محسوب مي گردد. لاا امام علي )ع( يكي از آفات هااي جامعاه را ايعخااب     

 افراد يالايق درمسئوليت هاي تكومعي مي داي  و مي فرماي :

دليال  ، رياحت و تاكميت )افراد( ياكسا  فرومايه و كم حنا  تاز  به دورا  رحاي   "

 (171، )هما  "ايحلا  و برگشع  دولت هاحت.

جاي ديگري صراتعاً پرورد  افراد پست فطرت و در راس امور قارار داد  آياا     در

حپرد  دولت به دحت يابودي مي داي . به اعع اد امام علي)ع( دليل برگشع  دولعها و ، را
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 ايحراف در جامعه چهار چيز احت:

 ضايع گاشع  اصو  -1

 تمس  به فروع -1

 م  م داشع  افراد پست و ياقابل -7

 داشع  افراد دايشمن  و فاضل )هما ( موخر -2

در اي يشه امام علي)ع(براي فاردي كاه در جامعاه اي مسائوليعي را برعها   گرفعاه       

حفارش اكي ي ش   احت كه بسعري فراهم يشود تا شخصيت افراد جامعاه زيار حاوا     

ياكس پست را بر كسي كاه شارف و تسا  و يسا  دارد تارجي       "، مي فرماي :، برود

  (71ص، ي)عليخاي "م  

امام علي)ع( به آين گا  ييز حفارش ويژ  اي در اي  رابطه دارد به طوري كه از آين   

مردم كوفه و تكومت هاي پس از خود بوجود خواهن  آم  خبر مي ده  چگوياه آياا    

به خ ا حوگن  بناي امياه بعا  از ما       "مردم را پست و ذليل خواهن  يمود. مي فرماي : 

آيا  چويا  شعري حركش كاه دحات باه زماي      ،  ي خواهن  بودبراي شما زمام ارا  ب

.. با شما چني  برخوردي داري  و از شما كسي باقي يگااري  جاز آ   .كوب  و لگ  زي  و

كسي كه براي آيها حودمن  باش  يا آزاري به آيها يرحاي  و براي فرزيا ا  بناي امياه بار     

ز ايشا  چو  ياري خواحع  بن   شما طولايي خواه  ماي  چنا  كه ياري خواحع  شما ا

فعناه هااي بناي امياه پيااپي باا       ، باش  از مولاي خويش يا تسليم ش   و از پيشواي خود

ياه  ، چهر  اي زشت و ترس آور و ظلمعي با تاريكي عصر جاهليت برشما فرود مي آي 

، 1712، يور ه ايعي در آ  پي ا و يه پرچم يجاتي درآ  روزگار به چشم مي خورد)دشاعي 

( و همچني  از آين   مصر خبر مي دها  كاه آيهاايي يعوايساعن  افاراد شايساعه را       133ص

 مي فرماي :   ، پيروي كنن  به چه فرجامي دچار خواهن  ش 

تكمرايي را به دحات آريا  و   ، ليك  دريغم آي  كه بي خردا  و تبهكارا  اي  امت"

ري  و باا پارحاايا  در   ما  خ ا را دحت به دحت گرداين  و بن گا  او را به خ مت گما
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 "(41يامه، پيكار باشن  و فاح ا  را يار. )يهج البلاغه

، امام علي)ع( مي دايست كه تاكميت چني  كساايي در جامعاه جاز ع ا  مايا گي     

ارمغا  ديگري براي جامعه در پي يخواها  داشات. اماام ماي دايا       ، ب بخعي و ايحطاط

خواهنا  شا  بناابراي  عا الت     چني  افرادي ماين  تشرات موذي موج  آفت جامعاه  

تكم مي كن  كه افراد لايق و شايسعه مسئوليت پست هاي جامعه را به عه   بگيريا  و  

هركس به اي از  شايسعگي خود در رش  و تعالي جامعه ق م بردارد اگر افراد شايساعه و  

حالم در تمامي پست هاي تساس جامعه به كار گرفعه شوي  حيساعم تكاومعي جامعاه    

ي شود و اگر در بي  افراد لايق افراد يالايق در ت  خيلي كم بكار گرفعاه شاود   اصلاح م

ماين  كفه هاي آب دريا به تاشيه راي   خواها  شا  و حيساعم بلافاصاله او را تساويه      

خواه  يمود اما اگر افراد يالايق در پست هاي اجعماعي و حياحاي جامعاه زيااد باشان      

م علي )ع( حعي مي كن  ا فاراد   بنابراي  اما، ه  داشتحيسعم توا  مبارز  با آيا  را يخوا

 جامعه از آزادي كامل برخوردار ش   وجامعه را بسوي جامعه حالم ه ايت يماي .  

 روابط اجتماعياخلاق فردي درايجاد  تاثیر

كه پس از خايواد  دوماي  ركا    ، همسايه جايگا  ويژ  در اي يشه امام علي )ع( دارد

وحپس وارد اجعما ع بزرگعر مي باشا  آ  تاارت در آخاري     اجعماعي همسايه احت 

تاق همساايه را باه قا ري بازرگ و      ، وصيت خود به فرزي ا  و وابسعگايشا  داشاعن  

درباار   ، خا ا را  "محعرم مي شماري  كه بالاتر از آ  تصور يمي شود. امام ماي فرمايا :   

ص( شماحات كاه   همسايگايشا  در يظر داشعه باشي  كاه آياا  ماورد وصايت پياامبر )     

هموار  در مورد آيا  حفارش مي فرمود تا جايي كه گما  مي كرديم كاه او همساايگا    

 (71يامه، )هما  "را جزء خايواد  و ارث بري گا  خواه  داد.

چاه بساا آدماي در زيا گي     ، بسيار روش  احت كه دييا دار توادث و گرفعاريهاحت

ت و مهرباايي او قاادر باه رفاع     ييازمن  به كم  و محبت همسايه احات و با و  عنايا   



 811    اصال  فرد در انديشه سیاسي امام علي )ع(

مشكلات فردي و اجعماعي اش يخواه  بود و اي  اتعرام مع ابال و رعايات ت اوق دو    

جايبه همسايگي احت كه موج  مي شود آدمي در موارد بحرايي و گرفعاريهاا از ياتياه   

 (11ص، همسايه اتساس امنيت كن  و مشكلاتش را از رهگار او رفع يماي  )لاهيجي

  تق برادر ديني يعني ي  فرد جامعه احلامي بر فرد ديگر ييز در اي يشه علاو  بر آ

 احلامي امام علي )ع( مورد توجه قرار گرفعه احت مي فرماي :

برادر و دوحعت را با ييكي حرزيش كا  و شارش را باا بخشاش بار او برطارف        "

 (114تكمت، )هما  "گردا 

چناا  بااش كاه هرگاا  او قطاع      .. .در مورد برادر و "و به فرزي ش وصيت مي كن  

، وقعي كه او دوري مي كن  تاو باا او مهرباايي كا     ، تو با او رابطه برقرار ك ، رابطه كرد

زمايي كه او فاصله ماي گيارد تاو يزديا      ، هنگامي كه او بخل مي ورزد تو بخشش ك 

زماايي كاه او مرتكا  جرماي ماي شاود       ، وقعي كه او درشعي مي كن  تو يرمي ك ، شو

ري بعراش كه گويا تو بن   او و او ولي يعمت تو احت. اما توجه داشعه بااش  برايش عا

 كه اينگويه اعما  را يسبت به افراد يا اهل و درغيرموردش ايجام ي هي.

 علل واپسگرايي در جامعه  

امام علي )ع( علل ح وط جامعه را درازبي  رفع  اتعرامات و پايماا  شا   تاق و    

خ ا شما را رتمت كن  ب ايي  كه هماياا   " :يف مي يماي ت وق مي داي  و اينگويه توص

شما در روزگاري هسعي  كه  گوين   تق اي   و زبا  او در راحاعگويي عااجز و تاق    

، جوايايشاا  با اخلاق  ، و به حازشكاري هم احعاين ، مرم گرفعار گنا ، طلبا  بي ارزشن 

ياه خردحالايشاا    ، جوين و يزديكايشاا  حاود  ، و عالمايشا  دورو، پيرمردايشا  گنهكار

 بزرگا  را اتعرام مي كنن  و يه توايگرايشا  دحت مسعمن ا  را مي گيري .

در جاي ديگري عمل فردي را در رضايت اكثريت جامعه مي داي  چارا كاه اعماا     

، افراد اگر به رضايت عموم يباش  افكارعمومي جامعه آ  را مورد ت بي  قرار خواها  داد 
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از كماي رويا گا    ،   ماورد ماي فرمايا : اي ماردم در را  راحات     امام علي )ع( در ايا 

و گرحنگي ، زيرا اكثريت مردم بر گرد حفر  اي جمع ش ي  كه حيري آ  كوتا ، يهراحي 

 آ  طولايي احت.

چنايكاه شاعرماد    ، اي مردم همه افراد جامعه در خشنودي و خشم شري  مي باشن 

ااب آ  تمام قوم ثماود را گرفات چاو     ثمود را ي  يفر كشت) دحت و پا بري ( اما ع

همگي آ  را پسن ي ي  خ اوي  حبحا  مي فرماي : )ماد  شاعررا پاي كرديا  و حارايجام     

 پشيما  ش ي (

حرزمي  آيا  چويا  آه  گ اخعه اي كه در زمي  يرم فرو رفات فرياادي زد و فارو    

 (111خطبه، )هما  "ريخت

مردم ترثير مي گاارد و خوب و با    بنابراي  اخلاق غال  در جامعه بر روي اكثريت

در يگا  جمعي حنت جامعه احت و فردي كه در آ  زي گي مي كن  مغلوب يگا  غالا   

افراد جامعه مي شود اينكه گفعه ش  كاه فارد ماوثر واقعاي در جامعاه ييسات بلكاه تاا         

ت ودي ترثيرگاار احت درحت به يظر مي رح  چرا كه تاا يگاا  هاا و يظرياات فاردي      

تعاي  ، رثير خود را روي افراد جامعه يشا  ده  آگاهي عموم جامعاه لازم احات  بعواي  ت

رهبرا  جامعه ييز گاهاً مجبوري  براي اينكه كار آيها بطور كامل گر  يخورد امعياازاتي را  

 به جامعه ب هن هرچن  كه همه اي  اعما  افراد حرچشمه مي گيرد.

از هام پاشاي گي جامعاه     تارت علي )ع( تعص  هاي بيجا را دليل ديگري باراي 

دايسعه و تعص  هاي پوچ و جاهلي قومي  را  براي جامعه مار مي داي  كه ماي توايا    

تاثيرات منفي در جامعه به جاي بگاارد لاا آ  تارت در قسمعي از هماا  خطباه ماي    

هيچ كس را ييافعم كه با و  علات   ، م  در اعما  و رفعار جهاييا  يظر دوخعم " :فرماي 

زي تعص  ورزد جز با دليلي كه با آ  يا آگاها  را بفريبا  و ياا برهاايي آورد    دربار  چي

جز شما ! زيرا دربار  چيزي تعص  مورزي   كه يه علعاي  ، كه در ع ل حفيها  يفوذ كن 

پاس   .دارد و يه حببي ولي شيطا  به خاطر اصل خل ت خود بر آدم )ع( تعص  ورزيا  
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و كارهااي خاوب   ، افعاا  ييكاو  ، ق پسن ي  براي اخلا، اگر در تعص  ورزي   ياچاري 

هما  افعا  و كرداري كه ايسايهاي با شخصيت و شجاعا  عرب و ، تعص  داشعه باشي 

باه  ، بردبااري ، يعني اخالاق پسان ي    ، حرا  قبايل در آيها بر يك يگر پيشي مي گرفعن 

 و خصلعهاي ييكو!  ، هنگام خشم فراوا  و كردار و رفعار زيبا و درحت

، وفاداري به عه  و پيماا  ، ص  ورزي  در تمايت از بي پناها  و همسايگا پس تع

تالاش در جاود و   ، اطاعت كرد  از ييكاي هاا و حارپيچي از تكبار و خودپسان ي هاا      

فارو  ، ايصاف داشع  با ماردم ، بزرگ شمرد  خويريزي، خودداري از حعمكاري، بخشش

 )هما ( "تا رحعگار شوي  ، پرهيز از فساد در زمي ، خورد  خشم

هر ك ام از واه  ها ي  اصل كلي اخلاقي احت تاثيرات مع ابل آ  در فارد و جامعاه   

مثلا خودپسن ي فردي باعث مي شود ديگرا  ييز چني  خصالعي را  ، مشهود خواه  بود

 در خود ت ويت يمود  و هر كسي خود را برتر از كس ديگر و هر خايواد  به واحطه  

ديگر خويش را برتر شماري  و در هار قاومي و شاهر و    چيزهاي پوچي از خايواد  هاي 

غير  و اي  ي  ت سيم بن ي اجعماعي بوجود آورد  و درگياري هاايي را در جامعاه بوجاود     

خواه  آورد همايگويه كه در جوامع جاهلي بود ضم  اينكه اعطاا ي امعياازات اقعصاادي و    

د  و برتاري هاايي را باراي    اجعماعي زما  عمر و عثما  ييز به اينگويه تبعيض ها كم  كار 

اقوام مخعلف بوجود مي آورد و يا بي ايصافي به جااي ايصااف در ماردم عا الت را از باي       

خواه  برد و اگر ت  ت  افراد بي ايصافي كنن  به عنوا  يا  فرهنا  عماومي در جامعاه     

باعث بي ع العي اجعماعي خواه  ش  همايگويه كه برخوردهاي قاايي در زماا  دو خليفاه   

 .بلي ف اي عرب بود  و قريشي بود  و ارباب بود  گردي   بودق

جلوگيري از خويريزي و محعرم شمرد  فرد در جامعه ييز مي تواي  ي  فرهنا  در  

مسائل اخلاقي و پسن ي   كاه ريشاه   ، جامعه باش  و عكس آ  ييز مي تواي  صادق باش 

يت مسائلي ماي كنا  كاه ماي     در قرآ   و حنت الهي دارد همه آيها افراد را ملزم به رعا

تواي  به فرهن  عمومي جامعه تب يل شود كه مي توا  يام آ  را واقعااً جامعاه ديناي و    
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اخلق فردي در جامعه تاثير مي گاارد وپاس از ما تي فرهنا      .جامعه احلامي گااشت

 جامعه ش   به همه افراد تاثير مي گاارد. 

رهنا  عماومي جامعاه و    ف < --اخالاق اجعمااعي    < --اخلاق ييكاو ي فاردي   

فرهن  عمومي موج  مي شود اخلاق فردي در آ  جامعه رش  و يماو پيا ا   ، همينطور

امام علي )ع( شاه  ديگري مي آورد زمايي كه مردم به اطراف پيامبرا  جماع شا      .كن 

و اخلاقيات ييكو را رعايت يمودي  موج  رش  و شكوفايي جامعه گردي  ولي پاس از  

   :در اي  بار  مي فرماين  .عهاي ياپسن  افراد جامعه آيا  از هم پاشي م تي به خاطر خصل

و هموار  ب تري  شكنجه هاا را باه   ، آيا  را به بردگي كشاي ي ، فرعو  هاي زما  "

آيا  وارد كردي  و ايواع تلخي را به كامشا  ريخعن ... يه راهي وجود داشت كه حرپيچي 

تلاش و احع امت و بردبااري  ، تا آيكه خ اوي ، نن كنن  و يه چار  اي كه از خود دفاع ك

وقا رت تحمال يااراتعي هاا را باراي      ، در را  دوحعي خود، در برابر ياملايمات آيها را

و ذلات  ، از تنگناهاي بلا و حاخعيها يجاات داد  ، مشاه   فرمود. آيا  را، ترس از خويش

رماود و آياا  را تااكم و    و ترس آيها را به امنيت تب يل ف، آيا  را به عزت و بزرگواري

زمام ار و پيشواي ايسايها قرار داد  و آي  ر كرامت و بزرگي باه آ  داد كاه خياا  يماي     

خواحاعه  ، پس اي يشه كني  كه چگويه بودي  آيگا  كه: وت ت اجعمااعي داشاعن   ، كردي 

.. پاس باه   .، و دحت هاي آيا  م دكار يكا يگر ، قل  هاي آيا  يكسا ، هاي آيا  يكي

كار آيا  بنگري ! در آ  هنگام كه به تفرقه و پراكن گي و مهربايي و دوحعي آياا  از  پايا  

از هم ج ا ش ي  به تزب هاا و گروهاي   ، بي  رفت و حخنا  و دلهايشا  گوياگو  ش 

 ...پيوحعن . خ اوي  لباس كرامت را از تنشا  در آورد و

اق پيامبرفرزي ا  احارائيل  از تالات زي گي فرزي ا  احماعيل پيامبر)ص( و فرزي ا  احح

 ( 14راحعي چ  ر تالات ملعها با هم يكسا  احت)يهج البلا غه خطبه ، عبرت گيري 
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 نتیجه گیري

( وي ش او در جامعه  به خوبي تبيي  ش   احات  ع فرد گرايي در اي يشه امام علي) 

آ   امكاا   ايشا  مي خوا ه  جامعه اي حالم بسازد اما جامعه ب و  يظار و اراد  افاراد   

اي يشاه حياحاي وي از مباايي     ، تغيير يخواه  داشت تا  اي  تغيير مثبت باش  يا منفي

ايسا  شناحي او حرچشمه مي گيرد كه بر پايه توتيا  و ع ال و اراد  فارد يشاات ماي      

گيرد وخ اوي  او را آزاد آفري   و او را تكريم يمود   و به او اي يشه داد  تا بعواي  براي 

تصميم بگيرد بنابراي  جامعه باي  وحيله اي براي زي گي بهعر افراد باش  تاا   زي گي خود

بعواي  آزادي هاي مع و  را ب حت آورد  در اي  اي يشه همه افراد با هم برابريا  وهايچ   

كس بر ديگري برتري ي ارد تعي اينكه خ اوي  ملا  برتري را در ت وا قرار داد  احات  

وق اجعماعي بالاتري برخوردار باش  تكومت ييز وظيفاه  اي  ب ا  معنا ييست كه از ت 

دارد كه افراد جامعه را ب ا  حو ه ايت يماي  البعه رهبرا  ودايشمن ا   افرادي از جامعه 

هسعن  كه بيش از ديگرا  مسئوليت داشاعه ودر جامعاه تااثير گااريا  در ايجااد حانعها       

آيجاايي كاه يا  خصالت از     وعرف وعادت درجامعه ييز تاثيرات فردي تاكم احت از 

فرد يا گروهي كوچ  شروع مي شود وبه مرور به ي  رفعار اجعماعي تب يل ماي شاود   

ي ش آموزش در جامعه ييز توحط افراد ايجام مي شود يعني عنصار فاردي در آ  تااثير    

امام علي )ع( براي آ  پيامبرا  را مثاا  ماي   ، همچني  خوا حت واراد  افراد جامعه، دارد

نكه زمايي كه مردم به دعوت آيا  جواب مثبت داد  و از آيا  پيروي ماي كننا    زي  و اي

جامعه اي ع الت منش ايجاد مي كنن  و زمايي كه مردم جامعه براثر غرور وخودپسن ي 

ازآ  ارزش ها فاصله مي گيري  شكاف هاي اجعماعي واقعصادي جامعاه آياا  را دچاار    

عي را بايش از ديگارا  ماوثر ماي داينا  و      تفرقه وظلم مي كن .وي وجود رهبرا  تكوم

براي حاخع  جامعه آرمايي براي تاكما  شرايطي را در يظر مي گيري  كاه علام و ت اوا    

اصلي تري  شاخصه آ  مي باش  و اگر رهبر جامعه شرايط لازم را ي اشعه باشا  جامعاه   

را باا   دچار فساد هاي گوياگو  و ظلم خواه  ش  امام علي )ع( بخشي از اي يشه خاود 
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رفعار و حير   خويش بيا  مي كن  او ي  الگوي تمام عيار فردي در جامعه احت كه باا  

وجود اينكه تاكم و رهبر جامعه مي باش  به كمعري  خورا  وپوشا  اكعفا مي كن  باه  

برادرش ع يل تاضر يمي شاود حاهمي بيشاعر ب ها  بااوجود اينكاه ماي گويا  ف ار          

از مردم مي خواه  با صاراتت باا او   ، مشخد بود وگرحنگي از چهر  زرد فرزي ا  او

امام علي )ع( در جواب تاثير جامعه بر ، حخ  گفعه و او را در ه ايت جامعه كم  كنن 

فرد آ  را رد يمي كن  و ماي گويا  در جامعاه ياحاالم بزرگاا  اتعارام يماي شاوي  و         

باه خواحات افاراد    دايشمن ا  آ   ييز به تاشيه راي   مي شوي  اما باز ايا  كارهاا يياز    

جامعه مي باش  و فرد اگر يعواي  در چني  جامعه اي زي گي خود را ادامه دها  و ياا از   

خلاصه اينكاه  ، خصلعهاي ب  آ  مصو  بماي  لازم احت كه از آ  جامعه مهاجرت يماي 

هام در برابار   ، امام علي )ع( اصالت را به فرد داد  چه اوحت كه در برابار اعماا  خاود   

خرد ياا  ، و همه خصلعهاي جامعه، در برابر ديگر افراد جامعه مسئو  احت خ اوي  وهم

كلا  بسعه به خواحعه و اراد  افراد آ  جامعه مي باش  و جامعه باه خاودي خاود يماي     

   .تواي  هويعي ج ا از افراد داشعه باش 
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